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 چکیده
از عناوین ثانویه حاکم بر قواعد دیگر، راهگشاااای        لاحرجقاعده   

می بسیاری از مشکلات موجود خصوصا در حیطه مسائل خانواده      
. مراد از انتخاب این موضااوب بررساای قرآنی از منقر فقهی و باشااد

حقوقی قاعده لاحرج در مورد عساااروحرج زوجه و نگاه جام  و      
سلاحی برن  ده در جهت دف  کامل به این قاعده و نقش آن به عنوان 

 -به شاایوه صوصاای ی این پژوهشمعضاالات در حوزه قلاق اساات. 
ن مبانی فقهی وقانونی قاعده عسااروحرج در یصبیشاارو و به  صحلیلی

هرگاه مشااقتی صحمل ناپریر برای زوجه از ؛ پردازدمی حوزه قلاق
ید من اخر   »اجرای احکام نخساااتین به وجود آید قاعده        الطلاق ب

یل   «بالسااااق    عد چه زوج از ادای حقوق زوجه      یم را ص ند. چنان ک
به جهت جلوگیری از      ، خودداری کند  ناب  حاکم پس از احراز امت

عدالت اجتماعی براسااام م اده   و رعایتمومی عهرج ومرج ونقم 
ازآنچه وظی ه اوساات از باب ولایت «الحاکم ولی الممتن  »قاعده ی

جام  هد می ان به صمییلی دار     د مدنی جن قانون  د و . عساااروحرج در 
باشااد. صعیین مصااادیص با صوجه به  نمی محصااور به مصااادیص خا  

اوضاب و احوال و وضعیت زوجه در محاکم یک نیاز حیاصی است    
ست.        صادیص عسروحرج ا سیله در صعیین م ضایی مهمترین و و رویه ق
قلاق به دلیل عسااروحرج هم دارای محمل قانونی بوده و هم دارای 

با در نقر گرفتن حرج  است قاضی لرا شایسته باشد. می مجوز شرعی
به محض دریافت عسااروحرج شااخصاای و نوعی در قلاق قضااایی  

سخت گیری های از احتیاطزوجه  صدور  های ناروا و  بی مورد در 
 حکم قلاق اجتناب کند.

 
فقه امامیه، حقوق قرآن، عسروحرج، قلاق قضایی، : کلیدی واژگان

 .ایران
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 مقدمه. 1

می بر اسام مصالح و م اسد و عدالت و قرآن احکام و قوانین اسلام
باشد وهرگونه حرجی در آن مرفوب شده است و این مساله از ادله 

باشد قابل می و روایات قرآن که برگرفته از آیات «لاحرج »فقهی 
این قاعده برای صامین حقوق خانواده نقش موثری را . است اده است

  .ای ا میکند
قاعده لاحرج که مستند فقهی مواد قانونی مرصبط با عسر و حرج 
زوجه در قانون مدنی است بر اسام آیات و روایات متعددی 
مشروعیت دارد. آراء فقها در نقام حقوقی خانواده در موارد مختل ی 

قانون مدنی متجلی شده  1130رج به ویژه درماده از بحث عسروح
است. برخی ازمصادیص عسر و حرج، استنکاف زوج از ای ای حقوق 
واجب زوجه، سوء معاشرت، بیماری صعب العلاج، ارصکاب جرایم 

این قاعده از اصول . مغایر با حیییت خانوادگی و مصادیص دیگر است
یل آن نیز همان پشتوانه دل. آیدمی راهگشا در مسائل حقوقی به شمار

البته قابل ذکر است که در به کار گیری این قاعده هم . فقهی است
در برخی قوانین وهم در مرحله عمل صوسط قضات به سختی مورد 
است اده قرار میگیرد که خود نیز منجر به عسروضیص وبروز 

گردد که راه حل آن صنها می د در حقوق وصعهداتدمشکلات متع
 . مقتضیات است عده مترقی ن ی حرج برحسب شرایط وصمسک به قا

قاعده لاحرج گرچه کاربرد وسیعی دارد اما هنوز گستره شایسته 
فقیهان، برای رعایت احتیاط جز در موارد خا   .خودرا نیافته است

به این قاعده استناد نکرده اند وصرجیح داده اند که به جای حکم 
 زمانههای ولی گاه نیاز ا شودثانوی، همان حکم نخستین و نوعی اجر

اخلاقی سبب شده است ازآن دایره محدود فراصر های و ضرورت
احتیاط را رها کنند وبه انصاف روی آورند هر چه جامعه  ،روند

صحول بیشتری پیدا کند ضرورت استناد به احکام ثانوی واجرای 
شود زیرا برای خروج از بن می قواعدی مانند لاحرج بیشتر احسام

 وسعت ، واندیشیدای و انعطاف وصلطیف قوانین باید چارهها ستب
 نقر داشت وگرنه در عادلانه بودن احکام نخستین صردید به دلها راه

 . (1). رسدمی یابد وبه اعتبار قانون صدمهمی
از نقر فقهی ملاک کلی عسروحرج آن است که زن در حرج شدید  

 .صشتت آراء شده است( اما کلیت واژه عسروحرج موجب 2). باشد
قاعده ن ی حرج از قواعد پرکاربرد در مسائل فقهی  با وجود اینکه
اختلاف بسیاری در فهم و دلالت آن وجود دارد  ، اماخانواده است

کی یت جریان و صطبیص آن را دچار چالش کرده  ،که در برخی موارد
به ااست. گاهی در محاکم قضایی با استناد به این قاعده در موارد مش

داند که اگر درخواست نمی شود و زوجهمی احکام مت اوصی صادر
یابد یا نه؟ در موارد بسیاری، می قلاق بدهد، آیا خواستة او صحقص

گروهی از فقیهان و حقوقدانان با استناد به قاعده لاحرج، قلاق را 
دیگر اصل قلاق را با استناد به قاعده ای دانند؛ ولی عدهمی جاری

قبول ندارند و یا در کی یت و موارد صطبیص آن دچار  عسر و حرج
. اختلاف نقر در صطبیص این قاعده بر مسائل (3) اشکال و صردیدند
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                    و همکاران بخشیان  12

 

 1401 زمستان، 5، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و قب -علمیفصلنامه 

 ،مت اوت از م اد این قاعدههای به اموری همچون برداشت ،خانواده
بی صوجهی به اصول کلی در صدوین قوانین بر اسام قواعد ثانوی و 

اد این قاعده و از همه مهم صر اختلاف نداشتن نگاه جام  به همة ابع
نقر در مبانی فقهی است که باعث اختلاف در هنگام صطبیص بر 

شود. ص اوت در مبانی فقهی، می مصادیص این قاعده در محاکم قضایی
از سویی موجب بروز صشتّت در آرای محاکم قضایی در موارد نبود 

 به فتوای با استناد-وحدت رویه است؛ زیرا ممکن است یک قاضی
حکم اولیه را در یک نزاب خانوادگی رف  و بر اسام حکم  -فقیهی

ه با استناد ب -ولی قاضی دیگری در مورد مشابه ؛ثانویه حکم کند
حکم اولیه را باقی بداند. از سوی دیگر اختلاف  -فتوای فقیه دیگری

 ،گرددمی در وظی ة شرعیها در مبانی فقهی باعث سردرگمی خانواده
م حک -بر قبص قانون و صشخیص قاضی -زیرا ممکن است در موردی

 ولی بر اسام ؛اولیه برداشته شود و میلاً به جدایی زوجین حکم شود
نقر مرج  صقلیدشان، حکم اولیه باقی و به بقای زوجیت آنان حکم 
شود. افزون بر این، اختلاف مبانی فقهی در صطبیص قاعده ن ی حرج، 

زیرا اثبات حرج در اغلب  ؛کندمی ر چالشامنیت قضایی را دچا
موارد با مشکل روبه روست و در نتیجه زوجین به ویژه زوجه در 

عسروحرج  ،دانند آیا با صحقص فلان موردها نمیمراجعه به دادگاه
حاصل شده و امکان رف  حکم اولیه و درخواست قلاق و رسیدگی 

قلاقی که به خواسته رسد در می به نقر(. 4) به آن وجود دارد یا نه؟
شود می به دلیل عسروحرج در ادامه زندگی مشترک واق  ،زوجه

حقوق زوجه پایمال شده  ،باصوجه به رویه عملی محاکم دادگستری
شود. منوط کردن قلاق به نمی وعدالت به م هوم دقیص آن محقص

عسروحرج به دلیل ابهام در م هوم عسروحرج وصشخیص دشواری 
 ،به دلیل عدم آگاهی قضات، حجم بالای پرونده هامصادیص آن و نیز 

وکمبود نیروی انسانی در عمل موجب بروز برخی مشکلات گردیده 
است. در این پژوهش با صبیین مبانی فقهی موثر در صطبیص قاعده ن ی 

کوشیده شده به مواردی که قانون به  ،حرج بر مسائل فقهی خانواده
همچنین با بیان مبانی این  ؛شوداشاره  ،بازنگری و اصلاو نیاز دارد

قاعده بتوان قاضیان را برای رسیدن به وحدت رویه در صطبیص این 
چه بر مواردی که در قانون آمده و چه مواردی که در قانون -قاعده

یاری کرد و در نتیجه گامی در راستای کاهش  -صصریح نشده
 هاختلافات در صطبیص این قاعده برداشت. برای روشن شدن دیدگا

همچنین م هوم و گسترة  ،درست در رابطه با اصل قاعده ن ی حرج
 مراجعه ،که این قاعده بر آنها استوار استای آن باید به مبانی ادله

أثیر ص ،کرد. بدیهی است که دیدگاه فقیه به م هوم و قلمرو این قاعده
مستقیم بر کی یت صطبیص آن در موارد گوناگون از جمله مسائل 

صوان صعارض دیدگاه فقیهان می د داشت. افزون بر اینخانواده خواه
 و حقوقدانان را در صطبیص این قاعده کشف کرد و به حلّ آن پرداخت. 

 سوالات پژوهش. 2
 که:شودمی در این پژوهش به این سوال اصلی پرداخته

قاعده عسروحرج چه صأثیری بر قلاق از منقر فقه شیعه و حقوق  -
 موضوعه ایران دارد؟

این که صلاش براین است که دراین پژوهش ملاک ومعیار صعیین  و -
عسروحرج در قلاق زوجه درفقه وحقوق صبیین ومشخص شود به 
عبارت دیگر آن چه را که در این پژوهش در صدد دست یابی به 

 :باشیم این مطلب استمی آن
 باشد؟می ملاک ومناط واقعی عسروحرج زوجه چه -

 پیشینه تحقیق. 3
صحقیص و پژوهشی که صورت گرفت ملاحقه شد که در باب با 

عسروحرج و مصادیص متعدد آن در اثبات حرج زوجه در فقه امامیه 
ومقالاصی نگاشته شده است. ولی ها و قانون مدنی، کتابها، پایان نامه

پژوهش قابل اعتنائی در خصو  صأیید عسروحرج و آثاری که بر 
جام  و کاربردی صدوین  شود به صورتمی حقوق زوجه مترصب

صواند صا حدودی در حل می نشده است. به همین دلیل این پژوهش
صقنینی موجود، مؤثر های بین زوجین و نقصهای مشکلات و نزاب

 باشد. 

حکم قلاق به »با عنوان ای ( در پایان نامه1394)احمدی، امیر 
 :آوردمی «درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران

نوشتار حاضر موضوب قلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و 
حرج را با هدف صبیین قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه و ارائه 

بار راهکار مناسب جهت رهایی وی از زندگی مشترک مشقت
کند. پس از مطالعه مناب  حقوقی و فقهی و صحلیل مطالب، بررسی می

وجه وحرج زوجه را بایستی با صنتایج صحقیص بیانگر این است که عسر
اش در نقر گرفت و نیز صرفاً به صوان وی نسبت به محیط زندگی

عسروحرجی را مجوز درخواست قلاق دانست که به اسام زندگی 
صوان مصادیص نوین عسرو حرج آورد. لرا میزوجه لطمه وارد می

زوجه را در هر جامعه بر اسام عرف و همچنین میزان صحمل زن 
 کرد. صعیین 

بررسی صطبیقی عسر » با عنوان ای ( در پایان نامه1395)علی قاسمی، 
 :داردمی بیان« و حرج و احکام آن در نکاو و قلاق از نقر فریقین

سوال اصلی صحقیص در این است که علمای مراهب شیعه و سنی در 
صحقیص های مورد عسروحرج در نکاو و قلاق چه نقری دارند؟ یافته

است که فقهای شیعه و سنی اصل عسر و حرج را به حاکی از ان 
عنوان یکی از موجبات قلاق پریرفته اند اما در صعیین ال اظ و 

 مصادیص آن اختلاف نقر دارند. 

( 1392موسوی، سید محمد صادق؛ علیرضا شکربیگی و قباد نادری، )
 «بررسی قاعده ن ی عسر و حرج در فقه و قانون» :با عنوانای در مقاله

به یکی از قواعد  بر پرداختندر این مقاله سعی ه ک دارندمی انبی
و ضمن بررسی م هوم شده است.  «قاعده ن ی عسروحرج»فقهی به نام 
این قاعده اعم از آیات، روایات، اجماب های وحرج، دلیلرو رابطه عس

و عقل به ص صیل بررسی و میزان دلالت آنها در حد صوان صشریح و 
 شده است. صبیین 

صبیین مبانی فقهی مؤثر »با عنوان ای ( در مقاله1396سجادی امین، )
یم بیان« در صطبیص قاعده ن ی عسروحرج بر مسائل فقهی خانواده

 دارد:
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مبانی فقهی مؤثر در جریان این قاعده بررسی و اثبات ، در این پژوهش
شده است که مقصود از حرج در این قاعده، حرج فعلی شخصی و 

سمی و روحی است. معیار و ملاک برای صشخیص اعم از حرج ج
صحقص حرج، عرف با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی مکلف است. 
جریان این قاعده افزون بر احکام وجودی، شامل احکام عدمی نیز 

)واجبات و محرمات(، وضعی و  شده و همچنین احکام صکلی ی
می احکام مربوط به حقوق دیگران را با رعایت اهمیت آن در بر

قطعی استقبالی های فعلی و حرجهای گیرد. با این قاعده صنها حرج
 گرشته جاری نیست. های شود و دربارة حرجمی برداشته

( در 1397) ، محسنافضلی اردکانی ملکو، سیدموسی موسوی
نقش قاعده ن ی عسر و حرج در قوّامیت مرد در »با عنوان: ای مقاله

می بیان« وق جمهوری اسلامی ایرانخانواده از نگاه فقه شیعه و حق
 :(5) دارند

این مقاله ضمن اشاره به مباحیی درباره قاعده ن ی عسروحرج، 
همچون نوعی یا شخصی بودن و شأنی یا فعلی بودن آن، چگونگی 

های ذکر شده از محدود شدن قوّامیت مرد در هر یک از شاخصه
 کند. را بیان میقریص این قاعده از منقر فقه شیعه و حقوق ج. ا. ا 

 از منظر قرآن و فقه و حقوق مفهوم شناسی عسر و حرج. 4
 لغة و اصلاح

عسروحرج از واژگانی هستند که در قران کریم ودر کتب مختلف 
عسر، در مقابل یسر است ودر لغت به . لغت به آنها اشاره شده است

معنای عسر در  (6) رودمی مشقت وشدت به کار ،معنای صعوبت
« سیجعل الله بعدعسریسرا»و (5:)شرو«فان م  العسر یسرا»آیات 
مشقت وشدت است که در فارسی ازآن به ، نیزصعوبت (7)قلاق:

مشقت و  ،عسر در لغت به صعوبت. شودمی دشواری وسختی صعبیر
معنا ای ( معنا شده است. برخی واژه شناسان عسر را به گونه7شدت)

ولی  ؛شودمی (8) تی مادیکرده اند که گویا صنها شامل مشقت و سخ
هم شامل  ،واژه عسر ،رسد با صوجه به موارد کاربردمی به نقر

هو ما یقابل . »مشقّت مادی و هم مشقّت معنوی و روحی است
 . (9) «الیسرشده فی صعوبه و مضیقه، مادیا او معنویا

الحرج الاثم، والحرج . »آمدهوصنگی به معنای گناه  حرج در لغت
بر قبص معنای اصلی به معنای اجتماب و انبوهی شیء ( و 6) «الضیص

کند که از می است)همان( و در انسان حالتی معنوی و روحی ایجاد
آید و از می صکلف و صحمل مشقت زیاد در ن س و صدر انسان پدید

هوضغطه معنویه صحصل »صنگی، حیرت و اضطراب است  ،آثار آن
نه قمأنی ،ابل آن وسعتو در مق «من التجشم والتکلف وصحمل المشقه

 (. 9رود. )می و شرو صدر به کار
 قرآن. 1.4
دلیل قاعده عسروحرج مورد مهمترین مستندات که به عنوان از 

سوره حج است. بر اسام این آیه هرگاه 78گیرد، آیه می استناد قرار
در اثر عمل به احکام، مکلف در عسروحرج واق  شود این احکام از 

 شود:می عهده او برداشته

( و در 78)حج، « وَماَ جَعلََ عَلَیکُْمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» :آیه حرج
 دین برای شما سختی قرار نداده است. 

 ،که ناظر به حوزه جعل و قوانین الهی است« ما جعل»با صوجه به 
قوانین اسلام است و به برخی ه شود این آیه ناظر به کلیمی معلوم

و منقور از آیه این است که خداوند در مقام  احکام اختصا  ندارد
جعل احکام و قوانین اسلام، دستورهای حرجی و مشقت بار جعل 

ها نکرده است. هر چند برنامه خداوند برای به کمال رسیدن انسان
از مسیر عبودیت و انجام صکالیف شرعی که عمدصاً مراصبی از مشقت 

صکالیف برای برخی  ولی اگر انجام ؛گرردمی و سختی را دارند،
مکل ان مشقت شدید داشته باشد و مکلّف بر اثر عمل به احکام و 

باید بگوییم خداوند چنین  ،در عسر و حرج واق  شود ،الزامات شرعی
نخواسته است و این احکام و ها احکامی را جعل نکرده و از انسان

رت زیرا ن ی عسر به صو( 10او برداشته شده است. ) هالزامات از عهد
یک علت کلی یک حکم جزئی بیان شده است. بنابراین آیات ن ی 

 شودمی عسروحرج عام است و از لحاظ ثبوصی، همه احکام را شامل
(10 .) 

 )بقره»  «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر.  :آیه عسر
نمی خواهد و برای شما دشواریمی ( خدا برای شما آسانی185/

 عام است و از لحاظ ثبوصی همه احکام را شامل این آیه همخواهد. 
 شود. می

این بخش از آیه در ذیل آیاصی ذکر شده که به وجوب روزه اشاره 
 کرده و سپس وجوب روزه را از انسان ها

بیمار، مسافر و ناصوان برداشته است. از این جمله ممکن است چنین 
 الهی مانند فرمانهای برداشت شود که فرمان

تمگر نیست؛ بلکه در مواردی که انجام آن مشقت شدید حاکمان س
 مکلّف  هداشته باشد، وظی ة آسانتری را بر عهد

ان، از بیمار ،می گرارد. بنابراین حکم روزه را با صمام اهمیتی که دارد
 . (11مسافران و افراد ناصوان برداشته است )

عسردر قانون موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز اعم ازمشقت 
 مادی وروحی است قانون گرار در صبصره الحاقی 

)به :قانون مدنی، عسروحرج را چنین صعریف کرده است 1130ماده 
 وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را 

صحمل آن مشکل باشد( عبارت ، برای زوجه با مشقت همراه ساخته
 بنابراین عسر در قانون به . مطلص استاین صبصره 

 (. 5) شودمی مشقت مادی و روحی اقلاق
 روایات. 2.4

کند می در باب ن ی عسروحرج روایات متعددی بر این نکته دلالت
که صکالیف حرجیه و هر حکم حرجی از شریعت مقدسه اسلام 

 . ن ی شده اند
گیری در این احادیث بر بطلان احکام حرجی و به یسر و آسان

بعیت بالحنی یه السمحة » صوصیه شده است؛ حدیث مشهور نبوی
 .(12)یکی از این احادیث است « السهلة
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 1401 زمستان، 5، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و قب -علمیفصلنامه 

احادیث دیگری نیز در کلام پیامبر) ( و برخی از ائمه روایت 
شوند. همچنین شود که به عنوان مبانی روایی این قاعده شمرده میمی

جعل و صشری  حکم شود که دلالت بر عدم ذکر می روایتی در زیر
حرجی دارند، چنانچه حکمی در بعضی از حالات بر اثر عوارض 
خارجیه معنون به عنوان حرج باشد، به مقتضای قاعده لا حرج، من ی 

 :و از ص حه صشری  مرفوب است
 ابوبصیر:روایت 

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الجنب یجعل 
فیدخل إصبعه فیه. قال ان کانت یده قررة فلیهرقه و الرکوة او التور 

ان کان لم یصبها قرر فلیغتسل منه. هرا مما قال الله صعالی ما جعل 
علیکم فی الدین حرج. ظاهر سوال در باره شخص جنبی است که 
انگشت خود را داخل ظرف آبی مانند کوزه یا مشک کرده است و 

است آب را بریزد  حضرت در پاسخ فرموده است اگر دستش نجس
صواند با آب ظرف، خودش را می و اگر نجاستی به دستش نرسیده

بشوید. زیرا این از جمله چیزهایی است که خداوند فرموده است 
 . (13در دین بر شما سختی و مشقتی قرار داده نشده است )

 دلیل عقلی. 3.4

 است که ن ی حرج در صکالیف شرعیه راای دلیل عقلی یکی از ادله
 کند از نقر عقلی صکلی ی که از صوان فمی صأکید

 باشد. می خارج باشد اصطلاحا صکلیف بما لایطاق
گروهی دلالت عقل بر قاعده ن ی حرج را از باب محال بودن صکلیف، 

گنا اند صکلیف بندگان به آنچه باعث صناند و گ تهبه ما لایطاق دانسته
است، قبیح و صدورش از شود و مافوق قاقت آنان و فشار ایشان می

قرف خداوند متعال محال است. این گروه امر به صکلی ی که مافوق 
دانند و چنین نمی« ن ی عسر و حرج»قاقت نیست را مشمول قاعده 

کنند که اگر قسم اخیر را هم شامل شود، باید اکیر استدلال می
صکالیف را کنار گرارد. در پاسخ گ ته شده است: چنین برداشتی 

صواند معنای قاعده لاحرج باشد؛ زیرا ظاهراً ادله ن ی حرج )چه نمی
آیات و چه روایات( آن است که خداوند قصد امتنان بر بندگان 
داشته و در اینکه خداوند از جعل چیزی که جعل آن ممتن  است، 
دست بردارد، چه امتناعی نه ته است؛ پس باید مقصود رف  احکام 

ن  نیست )مافوق نیستند(، بلکه حرجی باشد که وض  آنان ممت
 (. 14باشد )موجب ضیص و صنگنا می

 در اصطلاح فقه و حقوقی. 4.4
برداشتن  ،مقصود از قاعده عسر و حرج ،در اصطلاو فقهی و حقوقی

ه بیان ب ؛صکالی ی است که موجب مشقت و سختی برای مکلّف است
ن ی ضیص و صنگی است و بر اسام آن، هر  ،دیگر مراد از ن ی حرج
بدین معنا که انسان نباید عملی را  ؛شودمی گونه حرج خارجی ن ی

 ،بر دیگری صحمیل کند که او را در صنگنا قرار دهد. بر قبص این قاعده
خود شارب و قانونگرار نیز احکامی که باعث ضیص و صنگی مکل ان 

 صحه ،ضیص و حرج باشدکند یا بر امری که موجب نمی وض  ،شود
 (. 16، 15)گرارد. نمی
 

 طلاق از منظر قرآن و فقه و حقوقمفهوم شناسی . 5
 واژه قلاق که در قرآن به کار رفته اسم مصدر از صطلیص یا اقلاق 

آمده ، گشودن گره« ازاله القید»باشد. قلاق در لغت به معنایمی
( همچنین معانی متعدد دیگری از جمله رهایی، آزاد کردن، 17) است

 قلاق در معنای صرک کردن هم استعمال (18مده )آم ارقت وجدایی 
اله قید زهو ا» (19)یعنی آن قوم را صرک کردم « قلقت القوم»شودمی

. واژه قلاق در اصطلاو شرعی «النکاو بغیر عوض بصیغه قالص
قلاق . (20)بدون عوض با صیغه قلاق  ازاله قید نکاو:عبارصست از

رود وبه علت شرایط خاصی که می یکی از انواب ایقاعات به شمار
در وقوب آن اعتبار شده از لحاظ ماهیت حقوقی ایقاعی صشری اصی 

 :پس. گرددمی محسوب
به اذن یا حکم  ،قلاق ایقاعی است صشری اصی که به موجب آن مرد

سازد. می قید زوجیت اوست، رها دادگاه، زنی را که بطور دائم در
 شود: می از این صعریف خصوصیتهای زیر استنباط

شود می یعنی صنها به اراده زوج یا نماینده او واق  ;قلاق ایقاب است 
( درست است که مطابص صبصره 21و نیازی به موافقت زوجه ندارد. )

د صواننمی از لایحه قانونی دادگاه مدنی خا  زن و شوهر 3ماده 
درباره قلاق صوافص کنند و به استناد همین صوافص از رجوب به دادگاه 
معاف شوند، ولی باید دانست که قلاق به صراضی یا با صدور حکم 

شود. دخالت دادگاه یا صراضی مجوز واق  نمی و اذن دادگاه انجام
 ساختن و ثبت قلاق در محضر است و در عمل حقوقی اثر ندارد. 

گرشته ازاین که وقوب قلاق در صورت  ;ی استقلاق عمل صشری اص
اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و صحصیل این اذن صشری ات خا  

شود و به شرایط نمی دارد، اصل ایقاب نیز صنها به رضای مرد واق 
 قانون مدنی در بیان همین شرایط 1134نیازمند است. ماده ای ویژه
در حضور لااقل دو ن ر مرد قلاق باید به صیغه قلاق و »گوید: می

 «عادل که قلاق را بشنوند واق  گردد
در موردی که زوجه  ;شودمی قلاق به اذن یا حکم دادگاه واق 

خواستار قلاق است، بی گمان بایستی برای احراز وجود عسروحرج 
در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای 

ولی در فرضی هم که زوج مایل به جدایی آن اجبار به قلاق کند. 
 ،لایحه قانونی دادگاه مدنی خا  3از ماده  2است بر قبص صبصره 

بایستی با صشری ات خا  و پس از رجوب به داوری، از دادگاه اذن 
موارد قلاق همان است که در قانون  2به قلاق بگیرد. در صبصره 

شوهر به استناد مدنی واحکام شرب مقررگردیده ولی در مواردی که 
دادگاه بدوا حسب آیه . کندمی قانون مدنی صقاضای قلاق1133ماده 

حکما من اهله وحکما من  فابعیوا فان خ تم شقاق بینهما»کریمه 
اصلاحا یوفص الله بینهما ان الله کان  ایدراهلها فان ی

موضوب را به داوری ارجاب میکند و در  (35نساء:«)علیماخبیرا
جین سازش حاصل نشود اجازه قلاق صادر صورصی که بین زو

گواهی عدم امکان  ،خواهد شد. این اذن در قانون حمایت خانواده
 (. 21شود )می نامیده، سازش
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اگر زناشویی برای مدت  ;قلاق وسیله انحلال نکاو دائم است
انحلال آن به وسیله برل -نکاو منقطعه یا متعه  -مشخص باشد 

گیرد. چنانکه می مام شدن مدت انجاممدت از قرف زوج یا در اثر ص
گوید: عقد نکاو به فسخ یا بطلان یا به برل می ق. مدنی 1120ماده 

 شود. می مدّت در عقد انقطاب منحل
البته منقور این نیست که زن  ;شودمی قلاق به اراده شوهر واق  

صواند درخواست قلاق کند یا رای دادگاه هیچ اثری در نمی هرگز
ندارد. زن حص دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به وقوب آن 

 ;دهدمی قلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به قلاق
ولی نکته در این است که باید بین اسباب قلاق و شرایط و ارکان 
وقوب آن ص اوت گراشت؛ در همه موارد، خواه درخواست کننده 

غه قلاق را بگوید و آن را واق  قلاق شوهر باشد یا زن، مرد باید صی
سازد. در مواردی که زن درخواست قلاق دارد، دادگاه شوهر را 

صواند بطور مستقیم نکاو را منحل سازد نمی کند ومی اجبار به قلاق
، حکم را اجرا نکند، منتها اگر شوهر به اختیار ;ق. م( 1129)ماده 

م ولی الحاک»  است دادگاه که مطابص اصول کلی، نماینده قانونی ممتن
 1130دهد. )بخش اخیر ماده می از قرف او زوجه را قلاق«الممتن 
 . (22ق. م( )

 عسر و حرج از منظر حقوق و قانون مدنی ایران. 6
 :است آمده حقوقی قاعده یک عنوان به و حرج عسر در صعریف

 گرایش عدالت سوی ویژه خود، به قبیعت حکم حقوقی، به قواعد»

است. گاه  شکننده حال عین در و عام م هومی عدالتدارند. ولی، 
 پاره ای است، در نخستین حکم موضوب نوعی، که عدالت اجرای

می کند.  جلوه گران آن اجرای است و ناسازگار انصاف با شرایط
 شده است صمهید حقوقی، قواعدی نخستین احکام صعدیل برای پس

 گونه این از حرج عسر داشته شود. ن ی نگاه نیز انصاف جانب صا

 احکام اجرای از ناپریر صحمل هرگاه مشقتی که است قواعد

کند. پس،  می صعدیل را حکم آید، آن وجود به و نوعی نخستین
 بیرون امری صنها نه که کند می ایجاب گرار قانون هدایت وظی ه

و سخت  شدت به نیاورد، بلکه زمره احکام در را صحمل و صوان از
 .(23)نپردازد  نیز گیری

 در طلاق اثبات عسر و حرج. 1. 6
وجود عسر و حرج به صنهایی برای است اده از حقی که برای زنان در 

ات حص باید همراه با دلیل باشد صا به اثبنقر گرفته شده، کافی نیست. 
کند که وجود می دلیل به قور معمول وقتی ضرورت پیدابرسد. ارائه 

دادگاه برود و دعوی را آغاز کند. حص انکار و قلبکار ناچار شود به 
شود این است که اثبات عسر و حرج می حال پرسشی که مطرو

ادعایی با چه کسی است؟ اثبات حص با کسی است که اجرای آن را 
بستگی دارد که فرد باید ای خواهد و به احراز واقعهمی از دادگاه

ا ی« مدعی»برای آن دلیل ارائه دهد. این شخص را در اصطلاو 
می نامند. برعکس، آن کس که وقوب حادثی را انکارمی «خواهان»

کند و به قور معمول نیاز به آوردن دلیل ندارد و برای ردّ ادعا در 
 شود. می نامیده« مدعی علیه»گیردمی پناه انکار خود قرار

کند، باید برای می کسی که برای گرفتن حص به صحقص رویدادی استناد
مدعی آن ائه دهد. در موضوب عسر و حرج، زن دراثبات آن دلیل ار

است و باید صمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند، به ویژه در جایی 
دهد. در چنین می که زن کاهلی و بی مبالاصی را به شوهر نسبت

گیرد، می مواردی، چون بطور معمول امر من ی مورد استناد قرار
وظایف باید دلیل بیاورد و ممکن است ادعا شود که مدعی انجام 

کند. در پاسخ به این سؤال می او را از اقامة دلیل بی نیاز« اصل عدم»
گ ته شده است که این ادعا با ظاهر و قبیعت زندگی زناشویی 
منافات دارد. فرض بر این است که زندگی با انگیزه محبت و 
وفاداری و اجرای صکلیف صشکیل شده است و هیچ شوهری زن خود 

دهد و وسیله عسر و حرج نمی ا در شرایطی خارج از قاقت قرارر
اورد. پس ادعای خلاف این ظاهر و فرض عرفی نیاز نمی او را فراهم

 .(24به اثبات دارد )
ارائه دلیل برای اثبات عسر و حرج بر عهده زوجه است  ،بنابراین

برای میال، اگر زن  ؛کندمی که در هر مورد بر حسب نوب ادعا فرق
کند که شوهرش زندگی خانوادگی را صرک گ ته است، این می ادعا

 ادعا باید با شهادت شهود یا به هر نحو دیگری در دادگاه اثبات شود. 
 کیفیت رسیدگی و اجرای حکم. 2. 6

پس از اثبات عسروحرج از سوی زوجه، دادگاه براسام مستندات 
پرونده حکم قلاق را صادر خواهد کرد، حکم قلاق صادره متضمن 

 نکات مهمی است. 
 دادگاه با صدور حکم قلاق و قبل از الزام شوهر به قلاق زوجه

صواند به عنوان مباشر زوجه را مطلقه کند. به عبارت دیگر، نمی
رای به اج« الحاکم ولی الممتن »صواند به استناد قاعده می دادگاه زمانی
در محضر بپردازد که از اجرای  ،مباشرصاً یا م  الواسطه ،صیغه قلاق

 .(25آن صوسط شوهر ناامید شده باشد )
صواند به زوجه نمی دادگاه با احراز عسر و حرج و صدور حکم قلاق

ضر رسمی قلاق خود اجازه دهد با ارائه حکم دادگاه در یکی از محا
را مطالبه نماید چرا که یکی از خصوصیات قلاق این است که به 

شود. در هر مورد، خواه درخواست کنندة قلاق می ارادة شوهر واق 
شوهر باشد یا زن، مرد باید صیغه قلاق را بگوید و آن را واق  سازد. 
ا بنابراین، در مواردی که زن درخواست قلاق کرده، دادگاه شوهر ر

کند و در صورت امتناب، دادگاه به عنوان نماینده می ملزم به قلاق
قانونی و به منقور اجرای عدالت و جلوگیری از سرگردانی زوجه، 

 دهد. می وی را قلاق
ینم صدور حکم قلاق به صنهایی باعث جدایی زوجین از یکدیگر 

 شود. در قوانین ما، چه در قانون حمایت خانواده پیش از انقلاب
اسلامی و چه در قانون فعلی، رأی دادگاه برای صحقص قلاق زوجه 

دهد که از شوهر می کافی نیست. رأی صادره به زن این امکان را
صواند از به اجرا درآوردن حکم در می خویش قلاق بگیرد، ولی وی
 محضر قلاق خودداری کند. 

یعنی زند ای نمیصدور حکم قلاق به صقاضای زن به مهریه او لطمه
می اگر حکم قلاق در دادگاه به صقاضای زوجه صادر شود، وی هم
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 1401 زمستان، 5، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و قب -علمیفصلنامه 

صواند قلاق بگیرد و هم مهریه اش را وصول کند چرا که به محض 
قانون مدنی( و مهر به  82شود)ماده می وقوب نکاو، وی مالک مهر

 شود. می عنوان دین بر ذمه شوهر مستقر
نی، نکات دیگری نیز قانون مد 1130در اجرای ماده  ،علاوه بر این

 :باید مد نقر قرار بگیرد
 شوند و مردمی در مواردی که عواملی موجب ایجاد عسر و حرج

صواند آن عوامل را مرص   کند، علی القاعده، دادگاه باید مشابه می
انچه در مورد استنکاف از پرداخت ن قه و ای ای سایر حقوق واجبه 

به قلاق، به رف  عامل موجد  زن بر مرد دارد، مرد را قبل از الزام
 ،عسر و حرج وادار کند و صنها در صورت میسر نشدن اجبار به رف 

 او را ملزم به قلاق کند. 
قانون مدنی ظاهراً دلالتی بر این امر ندارد مگر آنکه این  1130ماده 

وحرج ردر صورصی که دوام زوجیت موجب عس»حکم را از صعبیر 
دوام زوجیت صنها در صورصی موجب  استنباط کنیم و بگوییم« باشد

عسروحرج شناخته شود که عسروحرج موجود از قریص دیگر قابل 
 رف  نباشد. 

حکم ماده مرکور منحصر به مواردی نیست که شوهر عامل ایجاد 
 ،عسروحرج باشد. هر گاه دوام زوجیت موجب عسروحرج باشد

صقاضای  صواندمی زن ،ولو عاملی بجز شوهر آن را ایجاد کرده باشد
 قلاق کند. 

دلالت بر این ندارد که « می صواند»قانون مدنی، واژة  1130در ماده 
صواند مبادرت می حاکم در این موارد مخیر است و بنا به صمایل خود

به اجبار زوج به قلاق زوجه نماید یا از انجام ان خودداری کند، 
ت بلکه هرگاه احراز شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج اس

و زن نیز متقاضی قلاق است، حاکم الزاماً باید شوهر را مجبور به 
 قلاق نماید. 

ماده مرکور به عسروحرج مرد اشاره نکرده است، ولی اگر در 
زوجیت موجب عسروحرج زن و انحلال زوجیت  هموردی ادام

موجب عسروحرج مرد بشود، در اصخاذ صصمیم نهایی، عسروحرج 
مرد نیز باید مورد صوجه قرار گیرد. بدیهی است در مواردی که زوج 
خود باعث ایجاد عسروحرج شده، لزومی به رعایت وضعیت وی 

کرده نیست چرا که وی با اعمال ارادی خویش به ضرر خود اقدام 
ن شده است آو نباید وضعیت او را در امری که خود باعث ایجاد 

 (. 26) در نقر گرفت. )قاعده اقدام(
 طلاق موجب عام. 7
 عسر و حرج. 1. 7

له عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات قلاق به أمس
درخواست زوجه قرار گرفته است م هومی عام است که مصادیص 

عسروحرج زیادی دارد و صشخیص آنها به عهده قاضی است. مسأله 
قانون مدنی بعد از  1130هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 

 اصلاحیه 

صبلور یافته است. و اما پیشینه فقهی  1370و نهایتا در سال  1361سال 
آن در قالب نقرات شیخ انصاری و سید محمد کاظم قباقبایی یزدی 

 نمود چشمگیری دارد. 
راه چاره در  ،در مورد زنی که شوهرش مبتلا به بر  یا جرام شده

قلاق به حکم حاکم است چرا که زندگی زوجه صؤام با ضرر و 
( در مورد زوجه غائب م قودالاثر که از 27) .حرج شده است.

ه ک نیستهمسرش هیچ خبری ندارد از قرفی در صنگنا بوده و کسی 
اگر زن صبر نکند و از حاکم درخواست قلاق  ،ن قه او را بپردازد

رسد. حتی اگر حیات نمی نماید جواز قلاق او بعید به نقر
نباشد و زن م قودالاثر معلوم باشد ولی از محل او اقلاعی در دست 

 . (28نتواند صبر کند نیز همین قور است )
داند می ایشان حتی قلاق زنی که شوهرش م قودالاثر نیست ولی زن

برد را بر اسام قاعده لاضرر و می که شوهرش در حبس دائم به سر
داند. مخصوصا اگر زن جوان می لاحرج صوسط حاکم شرب جایز

 .ناراحتی و سختی شدید شودباشد و انتقار او موجب گردد که دچار 
و معتقد است که اگر انجام مقدمات قلاق زنی که شوهرش 

نیز موجب گردد  ...م قودالاثر است از قبیل فحص و ضرب اجل و
صواند بدون اقدام به آن می که زن دچار معصیت شود نائب او

 زن را قلاق دهد. ، مقدمات
قلا ودند که مستاز اولین فقهایی ب سید محمدکاظم قباقبایی یزدی»

زوجه  قاعده ن ی عسر و حرج را از موجبات قلاق به درخواست
ای ایشان خیلی مورد صوجه قرار نگرفت و عدهنقردانسته اند. اگرچه 

از علما از جمله مرحوم خویی نقر ایشان را در مورد غائب 
م قودالاثر ضعیف دانستند و لازمه کلام او را جواز مبادرت به 

 . (29« )اذن زوج دانستند. قلاق زوجه بدون
اما فقیهانی چون امام راحل )علیه الرحمه( نقر سید محمد کاظم »

اگر زوجه به واسطه »پریرد و معتقد است که می قباقبایی یزدی را
نداشتن شوهر در حرج قرار گیرد به قوری که صبر کردن او منجر 

او را صواند می به فساد شود حاکم حتی قبل از گرشت چهار سال هم
 . (30« )قلاق دهد.

ارزش فتوای این سید را نمایان ساخت و  ،سرانجام مقتضیات زمان
قانون مدنی صجلی یافت. متن اصلاو شده  1130در نهایت در ماده 

 :باشدمی این ماده به صورت زیر
 وی ،در صورصی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد»

ضای قلاق کند چنانچه عسر صواند به حاکم شرب مراجعه و صقامی
صواند زوج را اجبار می دادگاه ،و حرج مرکور در محکمه ثابت شود

زوجه به اذن  ،به قلاق نماید و در صورصی که اجبار میسر نباشد
 . (31« )شود.می حاکم شرب قلاق داده

امام راحل در پاسخ پرسشی که از سوی فقهای شورای نگهبان به 
قریص » :قانونی از ایشان به عمل آمد فرمودندهنگام اصلاو این ماده 

احتیاط آن است که زوج را به نصیحت و الا با الزام وادار به قلاق 
به اذن حاکم شرب قلاق داده شود  ،نمایند و در صورت میسر نشدن

از متن  (32« )و اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسان صر است.
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 17  ...قاعده عسر و حرج بر مسئله طلاق از منظر یمفهوم طرهیس  
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د که مستند فقهی این ماده قانون مدنی این قور برمی آی1130ماده 
 باشد که براسام جاری شدن این قاعده، حاکم شربمی لاحرجقاعده 

 صواند زوجه را بدون رضایت زوج قلاق دهد. می
 . مصادیق عام عسروحرج در طلاق2. 7

محدود کردن م هوم عسروحرج و صعیین مصادیص آن صحیح نیست، 
و ها در صمام زمانزیرا عسروحرج م هومی عام و گسترده دارد که 

جاری و ساری است و عوامل بسیاری بر ایجاد آن موثر ها مکان
که در یک زمان عسروحرج نسبت به فردی با فرد ای است، به گونه

صواند جزء مصادیص عمومی می دیگر مت اوت است. اما موارد زیر
(. صرک 23) کنیممی عسروحرج باشد که برای صقریب به ذهن بیان

ادگی صوسط مرد، بی عدالتی در سلوک همسران، ادامه زندگی خانو
که منافی مصالح خانواده یا حیییت زن باشد، محکومیت ای پیشه

قطعی به حبس ابد یا قولانی، ارصکاب جرمی که مغایر با حیییت 
خانواده و شئون زن باشد، ارصکاب اعمال منافی ع ت، اعتیاد مضری 

روا ناهای یر کند، ایراد صهمتکه ادامه زندگی زناشویی را صحمل ناپر
به زن صوسط مرد، اجبار زن به کارهای خلاف شرب یا دون شأن او، 
محکومیت کی ری ضرب خ یف مکرر، مجهول المکان بودن مرد، 
ضرب و شتم شدید زن به حدی که بیم نقص عضو او رود یا بدان 
 دیه صعلص گیرد، عدم صأمین جانی، ابتلای مرد به امراضی مانند موج

 گرفتگی. 
اما نکته حائز اهمیتی که لازم است در این قسمت به آن اشاره شود 

شود و زن نمی این است که نیازهای آدمی صنها در امور مالی خلاصه
دارای نیازهای عاق ی، روحی و جنسی نیز هست در صورت قرار 
گرفتن وی در مشقت و سختی، از این حیث، آیا باز هم باید قائل به 

ر سال شد یا خیر؟ و در صورت یافتن خبرازشوهر، ولی صبردر چها
عدم امکان حضور وی به دلیل غیبت قولانی آیا در این صورت باز 
زوجه بایستی با وجود نیازهای غیر مادی مرکور در انتقار شوهر 

 بنشیند؟ 
صاحب عروه معتقد است در صورصی که بقای زوجیت موجب وقوب 

یانت وی از وقوب درحرام، لازم زن در گناه و معصیت باشد برای ص
( چرا که حکم به صبر و 28است حکم قلاق برای او داده شود )

انتقاربرای مدصی بیش از چهارسال و عدم جواز قلاق در حص زوجه 
شود ازموارد حکم حرجی است. می م قود الاثری که ن قه اش داده

تن زیرا این امر به معنای محروم کردن زوجه ازداشتن مونس و داش
ومن آیاصه ان خلص لکم من »کانون خانواده است. واین با م ادآیه ی

( 21)روم «ان سکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودةً و رحمه
در صنافی است به ویژه آنکه زن جوان بوده و درصورت انتقاری 

زیادی از عمر خود را بی نصیب از نعمت خانواده های قولانی سال
 باید بگرراند. 

بنا براین جواز قلاق قاضی در مورد زوجه م قودالاثر که به منقور 
رف  حرج است از قاعده لاحرج قابل اثبات است وقاعده مزبور بر 

 شود. می حاکم «الطلاق بید من أخر بالساق »اصل 

نکته:به نقرمی رسد مدت ذکرشده در روایات قریقیت داشته نه 
شرایط و اوضاب و احوال موضوعیت. مدت مرکور باید باملاحقه 

جستجو درآن عصر مورد صوجه قرار گیرد. های و اقتضائات وشیوه
امروزه با گسترش وسایل ارصباط جمعی مانند صل ن، پیامک، 
اینترنت، صکنولوژی، آگاهی وجستجو آسان و هموار گردیده لرا صعبد 
به زمان چهارسال خصوصاً زمانی که زن در عسروحرج واق  شده 

ئی به نقرنمی رسد. هدف از جستجو دستیابی و اقلاب از است عقلا
وضعیت غایب است. چنانچه با شیوه متعارف و معمول امروزی ظن 

کند در صورت بروز می غالب در این باره حاصل گردد ک ایت
اوضاب و احوال مشقت بار برای زوجه و عدم حصول آگاهی از 

ت چهارسال وضعیت زوج در زمان کمتراز چهارسال، گرراندن مد
 لازم و ضروری نیست. 

 اقسام طلاق در فقه و قانون مدنی ایران. 8
در حال حاضر، قلاق قضایى به عنوان یکى از اقسام قلاق مطرو 

ها اقدام به صدور حکم قلاق بوده و در موارد زیادى دادگاه
و قلاق  ؟نمایند. اما سؤال این است که ادلّه قلاق قضایى چیستمى

آیا قلاق بدعى است یا  ؟باشدها مىقضایى جزو کدام دسته از قلاق
و در صورت دوم، جزو قلاق بائن است یا قلاق  ؟قلاق سنى و جایز

رجعى؟ براى یافتن پاسخ این سؤال، ابتدا باید اقسام قلاق اجمالاً مورد 
 بررسى قرار گیرد. 

  طلاق اقسامى دارد:. 1. 8
 و قلاق سنی.  (20. مستحب. )4. واجب؛ 3. مکروه؛ 2. حرام؛ 1

بر چهار قسم است: قلاق حایض، قلاق ن ساء،  طلاق حرام. 1. 1. 8
قلاق در قهرى که در آن قهر با زن مواقعه شده است، و قلاق سه 

 قلاقه بدون رجوب. 

، زمانى است که با وجود سازگارى بین زن و طلاق مکروه. 2. 1. 8
 شوهر قلاق صورت بگیرد. 

 است. « ظهارکننده»و « ایلاءکننده»قلاق طلاق واجب، . 3. 1 .8
، زمانى است که بین زوجین اختلافى شدید طلاق مستحب. 4. 1. 8

 وجود دارد که امید به اصلاو آن نیست. 
یعنى  ، «طلاق سنى»بر هر قلاقى که جایز است  همچنین. 5. 1. 8

. رجعى؛ 2. بائن؛ 1شود و آن بر سه قسم است: جایز شرعى اقلاق مى
 . عده. 3
، قلاقى است که براى مطلصّ رجوب ابتدایى طلاق بائن 1. 5. 1. 8

. یائسه؛ 2. قلاق غیر مدخول بها؛ 1جایز نیست و بر شش قسم است: 
. قلاق مبارات )البته مادامى که زوجه 5. قلاق خل ؛ 4. صغیره؛ 3

. مطلقه ثالیه بعد از دو بار 6در برل و بخشش رجوب نکرده است(؛ 
 رجوب. 

، قلاقى است که براى مطلصّ در آن حص طلاق رجعى. 2. 5. 1. 8
 رجوب است. 

درفقه نیز یکى از اقسام قلاق جایز است.  طلاق عده. 3. 5. 1. 8
امامیه گ ته شده قلاق عدی، قلاق رجعی است که شوهر در مدت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
24

-0
4-

09
 ]

 

                             8 / 13

http://marifat.nashriyat.ir/node/843#_edn3
https://quranmed.com/article-1-784-fa.html


                    و همکاران بخشیان  18

 

 1401 زمستان، 5، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و قب -علمیفصلنامه 

کند آنگاه دوباره او را می عده به زن رجوب و سپس با اونزدیکی
 دهد. می قلاق

 یر قضایی. طلاق قضایی و غ6. 1. 8

صوان قلاق را به قلاق قضایى و بندى دیگر مىدر یک صقسیم -
 :غیرقضایى صقسیم کرد

، بدون اینکه زوج راضى به قلاق باشد در طلاق قضایى 1. 6. 1. 8
و یا حضور داشته باشد حاکم شرب بنا به دلایلى و به درخواست 

 . دهدزوجه همسر او را قلاق مى
، یعنى قلاقى که زوج یا ابتدائا قضایىطلاق غیر . اما 2. 6. 1. 8

راضى به قلاق است و یا به سبب برل مال از سوى همسرش ا در 
 ،1383صبار، قلاق خل  یا مبارات ا راضى به قلاق شده است. )حبیبى

  420) 
 امارسد، قلاق قضایى )حاکم( موضوعى مهم و ضرورى به نقر مى

در قرآن به صراحت به آن اشاره نشده است و فقط در موارد 
سوره  231و  229و آیات « قلاق»سوره  2محدودى )میل آیه 

از آن سخن به میان آمده است، به صب  آن فقها و حقوقدانان «( بقره»
اند و نیز به صورت اجمالى و گررا در مبحث قلاق به آن پرداخته

در  یگویا بحث م صل و جامع بر اسام جستجوهاى صورت گرفته،
 این زمینه صورت نگرفته است. 

با صوجه به مطالب ذکر شده قلاق قضایى را به عنوان یکى از اقسام 
قلاق شرعى که نتیجه اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک 

 دهیم.  میمورد بررسى قراراز قریص ادله نقلی و ادله عقلی است 
 ادلّه طلاق قضایى. 9
صوان از دو راه براى اثبات قلاق قضایى )حاکم( بهره در مجموب مى -

 جست: ادلّه نقلى و ادلّه عقلى. 

 ادلّه نقلى. 1. 9
در صبیین ادله نقلی قلاق قضایی، به بررسی آیات قرآن و روایات 

پردازیم. از دیدگاه فقهی درصبیین ادله نقلی می وقواعد فقهی مرصبط
ی م اد برخی ازآیات قرآن کریم سپس به قلاق قضایی، ابتدا به بررس

یم دراین زمینه -علیهم السلام-بررسی مضمون روایاصی از معصومین
 کنیم. می پردازیم و آنگاه به قاعده فقهی لاحرج اشاره

 قرآن . 1. 1. 9
هرچند قرآن به قور صریح به این مطلب نپرداخته است، ولى با 

وان این مطلب را به صکمک گرفتن از بعضى آیات قرآن کریم مى
 :اثبات رساند؛ از جمله

فَإِن  ..الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْساَكٌ بِمَعرُْوفٍ أوَْ تَسْرِیحٌ بإِِحْساَنٍ.»ـ 
 « ..طَلَّقَهاَ فَلاَ تحَلُِّ لَهُ مِن بَعدُْ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجا غَیْرَهُ.

قلاق قابل رجوب دو بار است پس باید با خوشى  .(230ا229/)بقره
و سازگارى زن را نگاه دارد و یا به نیکى او را رها کند. پس اگر 
]بار سوم[ زن را قلاق داد دیگر بر او حلال نیست صا زمانی که زن 

 با مردی غیر او ازدواج کند. 

کوُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّساَء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِ»ـ 
سَرِّحوُهُنَّ بِمَعرُْوفٍ وَلاَ تمُْسکِوُهُنَّ ضِرَارا لِتَعْتدَُواْ وَمَن یفَْعلَْ ذلَِكَ 

(؛ هرگاه زنان را قلاق دادید و به پایان 231/)بقره «فقَدَْ ظَلَمَ نفَْسَهُ
دارى کنید یا به خوبى زمان عده نزدیک شدند، از آنان به خوبى نگه

دارى کنید صا آور نگهاى زیانان سازید، مبادا آنان را به گونهرهایش
بر آنان ستم روا دارید. هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده 

 است. 

فإَِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسکِوُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فاَرِقوُهُنَّ »ـ 
نزدیک شدند، یا (؛ پس چون به پایان زمان عده 2 /)قلاق«بِمَعْرُوفٍ

 آنان را به خوبى نگه دارید یا به خوبى از آنان جدا شوید. 

شود که شوهر، در ارصباط با همسر از آیات فوق چنین است اده مى
خود باید یکى از دو روش مرکور در آیه را پیش بگیرد؛ یا حقوق و 
صکالیف خود را نسبت به زوجه به صورت کامل ای ا کند )امساک 

و یا او را مطابص مقررّات شرعى قلاق دهد )صسریحٌ به معروف( 
باحسان( صا زن بتواند به ادامه زندگى خود بپردازد و راه سومى را 

 خداوند مشخص ننموده است. 

بخش دیگرى از کلام خداوند نیز مؤید این سخن است؛ آنجا که 
اى را به گونهزنان خود  ؛«وَ لاَ تُمْسکِوُهُنَّ ضِرَارا لِتَعْتدَوُاْ»فرماید: مى

هر نوب  پسدارى نکنید صا به ایشان ستم روا دارید. آور نگهزیان
باشد؛ دارى همسر که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروب نمىنگه

حال این ضرر ناشى از صقصیر اختیارى شوهر باشد )از قبیل صرک 
و یا ورود ضرر قهرى و غیراختیارى )میل  ...(ان اق، سوء معاشرت و

. دخول موارد غیراختیارى در این بحث به این دلیل ...(ر ان اق وعجز ب
در آیه مورد بحث صرفا به معناى صعدّى و « لتعتدوا»است که کلمه 

ستم اختیارى نیست صا موارد ورود ضرر بر زوجه ناشى از امور 
ر ب« لتعتدوا»غیراختیارى از شمول آیه خارج شود؛ زیرا اقلاق کلمه 

قلاق آن بر ستم و صعدى اختیارى ستم و صعدّى غیراختیارى همانند ا
 .(33)صحیح و شایسته است 

 کند.این آیات صکلیف همه مردان را در برابر همسرانشان روشن مى
دلیل این مطلب، گرشته از سیاق آیات، این است که ائمّه اقهار 

السلام به این آیات در غیر مورد عدهّ نیز استدلال و استشهاد علیهم
السلام در این مورد فرمودند: ایلاءکننده پس علیهاند. امام باقر کرده

از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و ک اره بدهد یا زن را 
فَإِمسْاَکٌ بمَِعرُْوفٍ أَوْ صسَرِْیحٌ » :فرمایدقلاق دهد؛ زیرا خداوند مى

 «بِإِحسْاَنٍ. 
 . (12). روایات دیگرى نیز به این امر صصریح دارند

شود که مست اد از آیه شری ه طالب مرکور، روشن مىاز مجموب م
یک قاعده کلى است و آن « فَإِمسْاَکٌ بمَِعرُْوفٍ أَوْ صسَرِْیحٌ بِإِحْساَنٍ. »

اینکه شوهر در مقابل زوجه یکى از این دو امر را باید اختیار کند 
ازآنجایی که رعایت یکی از دو امر)حسن و راه سومى وجود ندارد. 

ق(به صورت واجب صخییری برشوهرواجب است. معاشرت وقلا
پس هرگاه یکی از دو واجب را صرک کند انجام فرد دیگربراو 
حتمی ولازم خواهدبود ازسوی دیگر چون به موجب ادله معتبر 
فقهی، حاکم ولی ممتن  است باید به نحوی قضیه را حل وفصل نموده 

متناب صواند پس از امی وبه نزاب پایان بخشد. ازاین روحاکم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
24

-0
4-

09
 ]

 

                             9 / 13

https://quranmed.com/article-1-784-fa.html


 19  ...قاعده عسر و حرج بر مسئله طلاق از منظر یمفهوم طرهیس  

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 5, Spring 2023 

شوهرازقلاق، خود مستقیما به این امر مبادرت ورزد وهمسرفرد 
 (. 33خاقی را علیرغم میل اوقلاق دهد. )

 روایات . 2. 1. 9 
 صوان از آنها براى اثباتپردازیم که مىاکنون به بررسى روایاصى مى

جواز قلاق حاکم کمک گرفت؛ گرچه این روایات در موارد 
صوان این جواز را اثبات از مجموب آنها مى اند، ولىمختل ى صادر شده

 . نمود
 :مربوط به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه . روایات1. 2. 1. 9
 روایت صحیحه فضیل بن یسار  -

السلام: امام صادق ا روایت صحیحه فضیل بن یسار از امام صادق علیه
رزِقُْهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتاَهُ وَ منَ قدُرَِ عَلَیْهِ »السلام در ذیل آیه شری ه علیه
فرمودند: اگر کسى خوراک و پوشاک همسرش را  (7/)طلاق« اللَّهُ

إِذَا » :شودبه نحو شایسته صأمین نکند بین آنان جدایى افکنده مى
 (. 33) «أَنفَْقَ عَلَیهاَ ماَ یقِیمُ ظَهْرَهاَ مَعَ کِسوْةٍَ وَ إلَِّا فُرِّقَ بَینَهُماَ. 

 . روایت ابوبصیر2. 2. 1. 9
 -علیه السلام-سمعت اباجع ر»گوید، می روایت ابوبصیر که

یقول:من کانت عنده إمرأة فلم یکسها ما یواری عورصها و یطعمها ما 
از امام باقر شنیدم «یقیم صلبها کان حقاً علی الامام ان ی رق بینهما 

کند، نمی دارد و به حال او رسیدگیای که فرمود هرکس که زوجه
دهد بر نمی پوشاند و خوراک درستی به اونمی یا لبام مناسبی به او

حاکم است که قلاق او را از مرد بگیرد و از یکدیگر جدایشان 
(. قبص این روایت زوجی که عاجز از ان اق یا ممتن  از آن 33سازد. )

شود در می است از ناحیه حاکم مجبور به قلاق دادن زوجه خود
صواند بین زوج و زوجه می قلاق، حاکم صورت عدم مبادرت به

 جدایی بیندازد. یعنی زوجه را به استناد ولایت خویش قلاق دهد. 
شود که هرگاه می از روایت مزبور و روایات مشابه به خوبی روشن

صواند می شوهر از پرداخت ن قه همسرش امتناب ورزد حاکم شرب
 قلاق دهد. برای احقاق حقوق زن، علیرغم اراده او، زوجه را 

 4روایاصى که متضمن حکم موردى است که مرد بیش از . 3. 2. 1. 9
ماه روابط جنسى خود را با همسرش صرک کرده است؛ به موجب 

صواند به دادگاه شکایت برده و الزام شوهر خود این احادیث، زن مى
إِذَا »را به رعایت حقوق قانونى خود یا قلاق درخواست نماید. 

یقْرَبْهاَ مِنْ غَیرِ یمِینٍ أرَْبَعةََ أَشْهرٍُ  غاَضَبَ الرَّجلُُ امْرَأتََهُ فَلمَْ
ءَ وَ إِمَّا أنَْ یطَلِّقَ فَإِنْ تَرَکَهاَ منِْ غَیرِ اسْتَعدَْتْ عَلَیهِ فإَِمَّا أَنْ یفِى

 . (34) .«مُغاَضَبةٍَ أَوْ یمِینٍ فَلَیسَ بِمُؤْلٍ
صواند علیه شوهر به موجب حدیث فوق، در صورت مرکور، زن مى

مه دعوى کند و حاکم نیز وى را به بازگشت یا قلاق اجبار خود اقا
 خواهد نمود. 

گردد که هدف اساسی از می با دقت در مضامین این روایات روشن
بیان این قبیل احکام، حمایت و پشتیبانی اکید از قاعده کلی حاکم 

باشد صا از این رهگرر مصالح خانواده واجتماب می بر روابط زوجین
 صأمین گردد. 

 

 قواعد فقهى . 3. 1. 9 
، که البته به عنوان مبانى قلاق قضائییکى دیگر از دلایل اثبات 

 قاعده ن ى عسروحرجعلاوه برصوان از آن نام برد، قلاق قضایى نیز مى
)لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام( ( 35، 11)قاعده ن ى ضرر . (16)

اثبات حص فسخ براى »باشد. از این قاعده براى یکى از دو هدف مى
در صورت نشوز زوج و عدم امکان الزام وى به رعایت قانون « زوجه

ه اولى مورد شود کاست اده مى« اثبات حص قلاق براى حاکم»و 
، (33) ولى دومى مورد پریرش استباشد پریرش فقهاى امامیه نمى

 استدلال به آن از این حیث است که سلطنت زوج بر عدم قلاق در
فرض نشوز زوج، منشأ ورود ضرر به زوجه است؛ بنابراین، با قاعده 
ن ى ضرر، این حکم )سلطنت شوهر بر عدم قلاق( منت ى و در نتیجه، 

شود و در صورت امتناب وى از این اجراى قلاق بر شوهر الزامى مى
امر، حاکم به عنوان ولى ممتن ، قلاق را اجرا خواهد کرد. به عبارت 

شوهر از انجام وظایف خود امتناب ورزد و الزام وى دیگر، هرگاه 
بدین امر ممکن نباشد، صنها راه ممکن براى قل  ماده اضرار، دخالت 
حاکم و از بین بردن سبب و منشأ اضرار است که این امر، جز با 

رو، قلاق حاکم در پریر نیست. از اینقلاق از ناحیه حاکم امکان
ارى صوسط رسول اکرم این مورد همانند کندن درخت انص

است که از موارد شئون ولایت حاکم به شمار  آلهوعلیهاللهصلى
( البته یادآورى این مطلب نیز ضرورى است که آنچه 33). رودمى

باشد، شرط مى، در اقراف عسر و حرج صجویزکننده قلاق قضایى
این است که زن در عسر یا حرجى قرار گیرد که غیرقابل صحمل 

  .(2) باشد
نکته: اشکالى که در اینجا قابل قرو است این است که ممکن است 
گ ته شود با صوجه به روایاصى که در مورد غایب م قودالاثر وارد 
شده است، قلاق اجبارى حاکم جز در موارد منصو  )مانند صرک 

ماه( وجاهت  4ان اق، ایلاء، ظهار، صرک روابط جنسى بیش از 
مربوط به شوهر غایب م قودالاثر، صا  شرعى ندارد؛ زیرا در احادیث

هنگامى که ن قه همسر غایب م قودالاثر از اموال وى یا مال ولى 
گردد، حاکم از قلاق اجبارى من  شده و زن به شکیبایى پرداخت مى

یم . برید بن معاویهصوصیه شده است؛ میل روایت برید بن معاویه
ود پرسیدم که درباره شخص م ق -علیه السلام-گویدازامام صادق

صکلیف زن او چگونه خواهدبود، حضرت فرمود:صازمانی که زن 
ساکت، باشد صبرکند، چیزی برشما نیست واگر مشکلش را پیش 

گیرد و به می والی ببرد در این صورت والی چهارسال زمان در نقر
کند وازحال می محلی که زوج در آن م قود شده است نامه نگاری

نده بود زن صبرخواهدکردواگر خبری از گیرد اگراوزمی اوخبر
می زنده بودنش نرسد وچهارسال بگررد ولی شخص م قود احضار

شود از مال م قودبرای زن ان اق کند صا زمانی که می شودوبه اوگ ته
حیات یا موت م قود مشخص شود. واگر م قود مالی نداشت به خود 

ن ولی، زن شود که ن قه دهد که در صورت ن قه دادمی ولی گ ته
 حص ازدواج ندارد اما اگر ولی م قود، ن قه ندهد والی او را مجبور

دارد که در می کند زن را قلاق دهد و زن بعد از قلاق عده نگهمی
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شود واگر می این صورت قلاق ولی به عنوان قلاق زوج محسوب
صواند به زن خود رجوب کند و می زوج قبل از اصمام عده برگردد،

صواند با شخص دیگری ازدواج کند می قضی شده باشد زناگر عده من
 .(12)و زوج حص رجوب به زن را نخواهد داشت 

صوان گ ت: اولاً، اخبار مرکور صنها در موردى است که در پاسخ مى
زوج به قور قبیعى در اثر مسافرت یا عوامل قهرى دیگر غایب 

واردى که رو، حکم این احادیث به مم قودالاثر شده است؛ از این
شوهر به منقور آزار، همسر خود را رها کرده و حقوق او را پایمال 

هاى گونه موارد حکم روایتباشد. و در اینکند، قابل صسرّى نمى
سابص )قلاق اجبارى حاکم( جارى است. ثانیا، اجبار بر قلاق از 

شود، این امر از حقوق حاکم به شمار حقوق همسر محسوب نمى
وى مسئول ح ظ نقم و انتقام جامعه است. به رود؛ چراکه مى

عبارت دیگر، مسئله قلاق اجبارى از حقوق جامعه است که در 
پوشى از دو ( ثالیا، بر فرض چشم12) اختیار حاکم قرار داده شده

قلاق اجبارى حاکم نداریم؛ زیرا با  ؛پاسخ مرکور، راهى جز قبول
دم صسامح و صوجه به اهتمام شارب به رعایت حقوق زوجین و ع

اغماض شارب نسبت به زیر پا نهادن حقوق واجب قرفین و با صوجه 
به آیات و روایات ذکر شده و اینکه حاکم مسئول و حافظ مصالح 

باشد، لازم است که هرگاه شوهر اجتماب و نقم و انتقام جامعه مى
از اداى صکالیف خود سر باز زند، به درخواست زن ابتدا او را به 

 و در صورت امتناب به قلاق مجبور نماییم.  رعایت حقوق

رو، حتى در مورد غایب م قودالاثر نیز اکیر قریب به اص اق از این
اند و بحث روایات در موردى است که علما این مطلب را پریرفته

الاجل صعیین نشده است، ولى در صورت صعیین از سوى حاکم ضرب
صواند صقاضاى مىالاجل و پس از گرشت مهلت معین، زوجه ضرب

. بنابراین، قاعده ن ی (28). قلاق کند هرچند که من قى یافت شود
عسروحرج در جایی که شوهر زنی غایب بوده واز غیبت وی و صبر 
زن برغیبت به مدت قولانی مشقت شدیدی متوجه زن گردد، مورد 
استناد قرار گرفته است صا مجوزی برای حاکم در جهت برداشتن 

 (. 28) زوجیت باشد حکم حرجی یعنی

 ادلّه عقلى. 4. 1. 9
علاوه بر اثبات صحت قلاق زن صوسط حاکم، به واسطه آیات و 
روایات و قواعد، این موضوب به واسطه عقل نیز قابل اثبات است که 

 :باشدبیان آن بدین صورت مى
ملاک حکم براى پریرش قلاق حاکم، رف  ظلمى است که براى 

گیرد؛ زیرا ظلم با عدل، که یکى احقاق حقوق زوجه بدان صورت مى
از مسلمات و اصول مرهب است، منافات دارد و همه عقلا حتى 

عقل صضیی  حقوق زوجه را منکران شرب به قبح ظلم اعتراف دارند. 
کند این می ک و به آن حکمداند و ضرورت رف  آن را درمی ظلم

درک و حکم عقل با حکم شارب، ملازمه دارد. پس حاکم خود 
رو، از ایننماید. می رأساً به جهت ولایتی که دارد احقاق حص

پیشگیرى از ظلم از مواردى است که با آراء عقلا مطابقت دارد و 
 قانونگرار ایرانى هم با صوجه به این امر در مواردى قلاق قضایى را

ثابت دانسته است، هرچند این امر مبتنى بر یک قاعده عمومى است 
 بیان شده است.« الحاکم ولى الممتن »که در فقه اسلامى با عبارت 

گونه موارد زوجه به دادگاه مراجعه نموده و صقاضاى پس در این
 (. 36)نماید. قلاق مى

فقیهی که عسروحرج زوجه رادرنقام حقوقی خانواده به قور مستقل 
 بیان نموده، مرحوم سید محمدکاظم قباقبایی یزدی

وده ممی باشد. البته قبل از او هم مرحوم شیخ انصاری صلویحاً بیان ن
قانون مدنی متجلی شده است.  1130است. آراء این فقهاء در ماده 

برخی از مصادیص عسروحرج، استنکاف زوج از ای ای حقوق واجب 
زوجه، سوء معاشرت، بیماری صعب العلاج، صرک زندگی 
خانوادگی، بی عدالتی در سلوک همسران، ارصکاب جرم با حیییت 

باشد. هرچند قلاق از حقوق یم خانوادگی، عقیم بودن و موارد دیگر
خانوادگی است که قبص آیات و روایات به مردان داده شده است، 
ولی هرگاه مرد از این حص سوء است اده کند و به واسطه آن همسر 
 خود را صحت فشار قرار دهد و زندگی را بر او مشکل سازد، زوجه

را از بند صواند با مراجعه به دادگاه صقاضای قلاق نماید، صا خود می
این مرد رهایی دهد. و هرگاه دادگاه صشخیص دهد که زن به واسطه 

صواند بعد از اینکه می زندگی زناشویی در عسروحرج خواهد بود،
یا « امساک به معروف» مرد از وظی ه خود در قبال زوجه که

است، خودداری نمود و الزام وی نیز ممکن « صسریح به احسان»
هد، هرچند که مرد به این امر رضایت نباشد، زوجه را قلاق د

 نداشته باشد و یا حتی غایب باشد. 
 نتیجه

اولین فقیهی که عسروحرج زوجه رادرنقام حقوقی خانواده به قور 
 مستقل بیان نموده، مرحوم سید محمدکاظم قباقبایی یزدی

می باشد. البته قبل از او هم مرحوم شیخ انصاری صلویحاً بیان نموده 
قانون مدنی متجلی شده است.  1130این فقهاء در ماده است. آراء 

برخی از مصادیص عسروحرج، استنکاف زوج از ای ای حقوق واجب 
زوجه، سوء معاشرت، بیماری صعب العلاج، صرک زندگی 
خانوادگی، بی عدالتی در سلوک همسران، ارصکاب جرم با حیییت 

لاق از حقوق باشد. هرچند قمی خانوادگی، عقیم بودن و موارد دیگر
خانوادگی است که قبص آیات و روایات به مردان داده شده است، 
ولی هرگاه مرد از این حص سوء است اده کند و به واسطه آن همسر 
 خود را صحت فشار قرار دهد و زندگی را بر او مشکل سازد، زوجه

صواند با مراجعه به دادگاه صقاضای قلاق نماید، صا خود را از بند می
رد رهایی دهد. و هرگاه دادگاه صشخیص دهد که زن به واسطه این م

صواند بعد از اینکه می زندگی زناشویی در عسروحرج خواهد بود،
یا « امساک به معروف» مرد از وظی ه خود در قبال زوجه که

است، خودداری نمود و الزام وی نیز ممکن « صسریح به احسان»
نباشد، زوجه را قلاق دهد، هرچند که مرد به این امر رضایت 

 نداشته باشد و یا حتی غایب باشد. 
باشد، می لاق قضائیالبته آنچه در اقراف عسروحرج صجویز کننده ق

این است که عسروحرج زوجه غیرقابل صحمل باشد. ماهیت این 
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قلاق در غایب م قودالاثر از نوب رجعی است، ولی در اقسام دیگر 
باشد. زیرا اگر رجعی باشد، نقض غرض حاصل خواهد می از نوب بائن

شد. انحلال نکاو صوسط حاکم در ازدواج موقت وجود ندارد، مگر 
امه زوجیت موجب عسروحرج زوجه شود که در این اینکه اد

صواند نکاو را به واسطه فسخ یا برل مدت منحل می صورت حاکم
 کند. 

صجویز قلاق قضائی در فقه امامیه، نشان دهنده نگاه جام  و مبتنی 
بر عدالت دین اسلام در جلوگیری از پایمال شدن حقوق زن بوده و 

مبین اسلام در پاسخگویی به این امر نشان دهنده جاودانگی دین 
مختلف است. بر های و زمانها نیازهای گوناگون بشر در عرصه

صوان می اسام نقر فقهاء امامیه، موارد قلاق در عسروحرج را
اینگونه بر شمرد. این موارد در قانون مدنی ایران نیز پریرفته شده 

یبت است: به عنوان نمونه پرداخت نشدن ن قه مطلقاً، چهار سال غ
 زوج و عسروحرج. 
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